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اما است بالکنه معلوم اعتباریات چه که شد این اعتباریات و حقایق میان فرق هاي از یکی فرمودند ،«
است. جزئی سلب کلی، ایجاب نقیض بود. کلی ایجاب کردیم نفی ما آنچه نباشد. بالکنه معلوم می تواند حقایق
به هرگز حقیقه ماهیت که می گوید قائل است. مدخول هم آن دلیل است، کلی سلب می گوید قائل این که آنچه
بسائط بر مبتنی که است مرکّب حقیقیه ماهیات تمام زیرا نیست، اکتناه قابل هرگز حقائق نمی شود. شناخته کنه

نیست. اکتناه قابل است، مرکّب چون و است
چرا؟ نیست، صحیح وجه هیچ به سخن این که می فرمایند علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم

می شود، منتهی بسیط به مرکب هر است. درست هستند، مرکّب حقیقیه ماهیات است. ناتمامی دلیل دلیل چون
باشد؟ اکتناه مورد بسیطی نمی تواند مگر اما است. درست

صحیح پس باشد. اکتناه قابل می تواند هم حقیقیه ماهیات یعنی مرکّبات پس است، اکتناه قابل بسیط اگر چرا.
ماهیات در اما داریم، کنه به علم داریم، اکتناه اعتباریات، در و انتزاعیات در که گفتیم ما گفتیم. ما که است همان
نیست. جایی همه اما هست ممکن بالکنه حقیقیه ماهیات فهمیدن و یافتن نداریم. اکتناه جا همه حقایق در حقیقیه
صدد در که قول این نبودیم. معتقد را کلی سلب ولی جزئی سلب اثبات براي کردیم کلی ایجاب نفی حقیقت در

نیست. پذیرش قابل دلیل این با است کلی سلب
نیست، بالکنه معلوم حقیقیه ماهیات «أنّاھیاتالحقةرمةلکنه»، که شده گفته که آنچه و «ومال»،

چرا؟
که است سخنی ،«مرفکلام» بسیط، به مرکّبی هر شدن منتهی به خاطر ،« کبالىاءلإن»
سخن این یعنی ،«مرفکلام» است، شده معنا صفري آقاي جناب ترجمه در نیست. تمام وجه هیچ به

نیست! صحیح جهتی از
یک به می شوند وارد فصل این آخر تا این جا از «أل»، نیست. صحیح وجه هیچ به یعنی ،«مر» نه،
می فرمایند: که است این فرق آن و اعتباریات و حقایق بین فرق هاي از است سومی فرق حقیقت در که جدید بحث

حقیقی. قضایاي در صدق از است بیشتر تصدیقات در اعتباري قضایاي در صدق
چرا؟ صور، در تصدیق از است أصدق معانی در تصدیق دیگر: عبارت به

صور؟ در تصدیق از است أصدق معانی در تصدیق چرا
فصل در فعلاً ما مقاله. این چهار فصل به می دهند احاله را اول دلیل می کنند. اقامه این جا در مطلب این بر دلیل دو

می کنند. تبیین این جا در را دوم دلیل هستیم. دوم
«الحسلادیقه»، ندارد. وجود تصدیق محسوسات، دایره در اصولاً می فرمایند: که است این اول دلیل اما
است. تصور در محصور حسی ادراك هستیم. تصدیق فاقد کنیم بسنده حسی ادراك به ما اگر حسی ادراك در
در موضوعی اصل عنوان به فعلاً را مطلب این می فرماید می شود. پیدا ما ذهن در دیگري امر برکت به تصدیق
(رحمۀ علامه مرحوم این جا در که دومی دلیل اما برسیم. آن تبیین به مقاله همین چهارم فصل در تا بگیرید نظر

است: مطلب دو بیان بر متوقف می کنند اقامه علیه) االله
در کثرت گفتیم فصل آغاز در شد. بیان فصل آغاز در فصل همین در که است مطلبی فروع از فرعی اول مطلب
می کنند بیان را مطلبی و را فرعی است، تدریجی ادراکات در کثرت که مطلب این براساس است. تدریجی ادراکات
یعنی باشد. پوشیده ما بر ناقصش کون یا تامّش کون محسوسات از پاره اي است ممکن که است این مطلب آن و
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چه؟
آثار از پاره اي است. شده کشف بعد است. نکرده کشف بشر اما بوده، که است محسوسات از کثیري یعنی

است. کرده کشف و کرده حس بعداً است. نکرده حس بشر اما بوده که است محسوسات
مثلاً اگر که بیان این به فرمودند خودشان صحابی به بودند، ایستاده فرات رود کنار علیه) االله (سلام امیرالمؤمنین
از بسیاري الکتریسیته. جریان می کشیدم، بیرون برق آب این دل از می دانستند، را امامت قدر و بودند یار من با مردم
ادارکات اگر نمی کردیم. احساس ما اما بوده اینها که محسوسه اي امور به می رساند را ما حقیقت در اکتشافات این
مقام در هستند طبیعت دل در اینها که داریم فراوانی محسوسات یعنی است، تکامل به رو و تزاید به رو ما حسی
را آنها انسان تدریج به می شوند، احساس تدریج به اینها که داریم فراوانی محسوسه آثار یا نیستند ما حسی ادراك

می فهمد.
ناقص ادراك نیست. یا هست یا ادراك ندارد، معنا تدریج که مدرَکاتی در کنیم: بیان گونه این را مطلب بگذارید
همه به نه اما هست، ادراك باشد. ناقص اما باشد ادراك می تواند دارد، معنا تدریج که مدرَکاتی در اما ندارد. معنا

مقدمه. یک این خصوصیات، همه به و ویژگی ها همه به ابعاد، همه به زوایا،
تصدیقات و صادقه تصدیقات می کنیم: تقسیم بخش دو به تقسیم بندي یک در ما را گزاره و تصدیق دوم: مقدمه

چه؟ یعنی الامر نفس حالا الامر. نفس با باشد مطابق که است تصدیقی صادق تصدیق کاذبه.
است، کرده ارائه الامر نفس درباره تفسیر سیزده یا یازده نظرم به منظومه حاشیه در آشتیانی مهدي میرزا مرحوم
مرحوم طرف از نهایه کتاب در است الامر نفس مقبول ترین فعلاً شاید که الامر نفس تفسیر آخرین «راجع».
از است اعم که ثبوتی عام. ثبوت یعنی الامر نفس که است شده تفسیر گونه این و است شده ارائه طباطبایی علامه
ثبوت و بالماهیۀ ماهیت ثبوت بالاصاله، وجود ثبوت ثبوت، این در که ثبوتی مجازي. و اعتباري یا حقیقی ثبوت

است. الامر نفس ظرف ثبوت ظرف این است. شده فرض الاعتبار من بالاعتبار ثانیه معقولات
هستند تصدیقاتی کاذبه تصدیقات و هستند الامر نفس با مطابق که هستند تصدیقاتی صادقه تصدیقات حال هر به
بیاندیشید شما که می فرماید می کنند بیان را نکته اي این جا طباطبایی علامه مرحوم الامرند. نفس با مطابق غیر که

است؟ صادق واقعاً تصدیقی چه
باشد؟ عارض قضیه موضوع بر الواقع فی قضیه محمول که است تصدیقی چه در

مقارنات از یک هیچ گرچه قیود، تمام با باشیم داشته را موضوع اگر ما که است چنین این تصدیقی می فرماید ایشان
محمول این باشیم، نداشته را او همراهان از یک هیچ گرچه قیود تمام با باشیم داشته را محمول و باشیم نداشته را او
موضوع شناسی از پس که تصدیقی است. صادق صادق ترین این است، صادقی تصدیق این باشد. بار موضوع این بر
ربط و وجودي پیوند باز بدهیم، دست از را محمول و موضوع این همراهان تمام ما فرض بر محمول شناسی و
با داریم را موضوع ما اگر برعکس؛ است. صادقی تصدیق تصدیق، این باشد، داشته وجود دو این بین محمولی
اما مقارنات، همه با داریم را محمول نیست. صادق تصدیق نیست، موضوع داخلی قیود از قیدي اما مقارنات، همه
«زوجقسمبمتساویين» می گویم من بزنیم؛ مثال نیست. صادق تصدیق نیست، محمول داخلی قیود از قیدي
فرض را مقارناتش از یک هیچ گرچه باشم، داشته را زوج اگر من این جا است. متساویین به منقسم زوجی هر
مثلاً است. صادق تصدیق نگیرم نظر در را مقارناتش از یک هیچ گرچه باشم، داشته را متساویین به انقسام نکنم،
خدا تا دو یا باشد نقیضین اجتماع تا دو یا باشد انسان تا دو یا باشد سیب تا دو یا باشد گردو تا دو من زوج این
را موضوع من چون ندارد، نقشی هیچ مقارنات است، انقسامین به منقسم باشد، خدا تا دو از مخلوق تا دو یا باشد

است. طور همین هم متساویین به انقسام در دارم. کامل
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است. موضوع قید این وجود با موضوع که است این فرض اینکه به خاطر استاد:
باشد. کاذب باید هم م» انالا» پس دانش پژوه:

باشد؟ کاذب چرا استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

«الاان بگویید: باید می گفتید، درست را قضیه باید م»، انالا» گفتید وقتی شما اینکه به خاطر نه، استاد:
مثلاً. «بماانهم»، یا مبماانهوان»، 

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
محمول بود اعم ما محمول اگر بگوییم می خواهیم است. کاذب م» انالا» که بگوییم نمی خواهیم نه، استاد:
این جا. بکنیم کذب و صدق به تعبیر می خواهیم اتفاقاً چرا موضوع. همه بر نه است نشسته موضوع از مقداري بر

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بگوییم. می خواهیم یعنی
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست؟ اولی حمل یا است اولی حمل قضیه این استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بر است. ننشسته موضوع همه بر محمول این است، اعم محمولش که مواردي در بگویم می خواهم من استاد:
طباطبایی آقاي مرحوم می کنیم، مطرح که کذبی و صدق داریم این جا در ما و است ننشسته موضوع حیثیات همه

چه؟ یعنی صادقیت حاقّ بگویند می خواهند
نخواستیم ایشان را مطلب این و نیست آن در ابهامی گونه هیچ و تشکیک گونه هیچ صدق دیگر که آن جا یعنی

دارند. ذاتی تعریف در ایشان را مطلب این می شویم؛ وارد الجمله فی سؤال این با بشویم، بحث این وارد
«ضع که است عرضی ذاتی عرض می گویند که است همین تفسیرشان و تعبیر اصلاً ذاتی عرض تعریف در ایشان
می رسیم، بحث این به حالا که داد انجام باید دقت با که می گویند را این و برفعاوعویرفعبرفعاوع»،
حقیقت در موارد از گونه این در داریم. کار ذاتی عرض با ما کتاب، همین در داریم. کار ذاتی عرض با ما چون
خودش جاي در که است مطلبی یک باز این جا حالا که است نشسته موضوع از بخشی بر اول از محمول می گویند
از بعد نه، یا می زند تخصیص را موضوع نشستن، از قبل می نشیند موضوع بر محمول آیا که بشود بحث باید

می خورد؟ تخصیص موضوع نشستن،
نشست وقتی یا می نشیند خاص حیثیت آن روي اول از اخري: عبارت به و موضوع روي نشستن با همزمان یعنی

می کند؟ خاص را خاص حیثیت
می شود. بحث هم البرهان کتاب خود در بحث این که

تصدیق که بود این ادعا کردند. که ادعایی به می پردازند مقدمه دو این از بعد طباطبایی آقاي مرحوم حال، هر به
دلیل؟ چه به محسوسات. در تصدیق از است اصدق انتزاعیات در

ندارد؟ وجود تدریج انتزاعیات در دارد، وجود تدریج حس در که دانستیم که می گویند
و حقیقیه ماهیات نیابیم، بالکنه داشت امکان که آنچه بیابیم، بالکنه را انتزاعیات ما که شد این بر قرار چون
را همه اش یا است. هیچ یا همه منطق ما منطق انتزاعیات، در می یابیم بالکنه را انتزاعیات ما چون بود. محسوسات

چرا؟ نیست، هیچ یا همه منطق ما منطق محسوسات، در اما نمی دانیم. را هیچ یا می دانیم
«ااولاً». است تدریجی ما ادراك محسوسات در چون

قیود از برخی نگیریم. نظر در را آنها که نشناخته ایم ما را محسوسات مقارنات از کثیري داده نشان تجربه ثانیاً
 ّ تولايمقارتوعبخجیعاإنالحسلا» جمله: یک در بگیریم. نظر در را آنها که نشناخته ایم ما را موضوع
محسوسات در تصدیق از است اصدق اعتباریات در تصدیق معانی در تصدیق لذا است، چنین چون ود»، خجیعا
می کنم عرض الآن من که فوائد این جمله از دارد فوایدي که است شریفی اصل این می فرمایند و معتقدند ایشان و
به تجربه گرچه است. تجربی براهین از قوي تر خیلی فلسفی براهین این بر بنا می رسیم، آن به بعداً حالا این جا،

نیست. چنین فلسفی خالص براهین در اما است. تجربه بالاخره است، خورده گره خفی قیاس یک
و است قوي تر هم ریاضی براهین از فلسفی براهین بودند معتقد که جوادي االله آیت حضرت استاد جناب حالا
هیچ برهان، قوّت در نه، می گفتند و بودند منکر شدّت به اینها و عبودیت آقاي مثل فیاضی آقاي مثل ما دوستان
استدلال هاي باید استدلال، نظر از کنیم عمیقش را فلسفه بخواهیم ما اگر نظرم به نیست. ریاضی اندازه به برهانی
اصل روش به خدا وجود اثبات این در عبودیت آقاي جناب که کاري کنیم. طرح هندسی صورت به را فلسفی
کردند. را کار این آن جا نوشتنش، است گرفته را ایشان وقت کتاب این هم یکسال است کوچکی کتاب موضوعی،

نشویم. وارد دعوا این به حالا
تصدیق که است متفرع آن بر فروعاتی می خورد، درد به فراوانی موارد در که است شریفی اصل این که می فرمایند
این جا در سؤال یک که می فرمایند بعد است. حقیقیه ماهیات و حقائق در تصدیق از است اصدق اعتباریات در
محسوسه قضایاي به چطور اصولاً ما که است این سؤال آن و بدهیم پاسخ سؤال این به بعداً باید ما که ماند باقی

می کنیم؟ پیدا علم
است؟ چگونه را محسوسه قضایاي ما ادراك کیفیت بپردازیم، آن به باید که است سؤالی این

بکنیم. ادارك کلی صورت به را محسوسه قضایاي بتوانیم ما که می کند دخالت و تدخّل صحنه پشت عواملی چه
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باشند. داشته هم نو حرف زمینه این در طباطبایی آقاي مرحوم شاید دارد، بحث جاي این
صور در تصدیق همان از است صادق تر معانی در تصدیق «أل:إنّاصدیقفىاعانىأصدقهفىاور»،

چرا؟ «وذلک»،
نیست. او با تصدیقی حس، اصولاً «لأنالحسلادیقه»، اولاً دلیل. دو به

«و این ،«قاهاابعلابينفىالحتى» هنوز، باشد موضوعی اصل این «وکناادرةد»،
«اناصدیقفى نه «إنالحسلادیقه»، این یعنی «ا»، نکنید. گیر «ا»، مشارإلیه در بعد کنا»،
در تصدیق «اناعانى»، در بحث هنوز بحث، ادامه در نشود. اشتباه مشارالیه بعد اعانىأصدقهفىاور»،

است. «أصدقفىاور» آن
مقاله. این از چهارم فصل در بشود روشن اینکه تا هنوز است مصادر «لادیقه»، حس اینکه «وکنا»،
ثابت را مطلب این هم قبلاً که است تدریجی بالضروره چون حس «انالحسثندریجورة»،
اموري از بعضی نکنیم حس است ممکن پس «نامکنأنلانحسضالأمورالتىيمکنأنتحس»، کردیم.
بشود. حس است ممکن که را اموري از بعضی نکنیم حس است ممکن پس «يمکنأنتحس»، است، ممکن که را

چیست؟ مال اکتشافات همه این
به خاطر وجودشان به می کنیم حکم ما که را آثاري یا «أوالآرالتىنحكمجودھاجودأمورأخرموعةلها»،
اصلش محسوسات از پاره اي است ممکن ناقص. کون یا تام کون یعنی آنهاست؛ موضوع که دیگري امور وجود

چیست؟ مگر اکتشافات نکردیم. حس هنوز را
نکردیم. حس کاملاً را آثارش کردیم، حس را محسوسات از پاره اي

می کشد طول سال ده می سازد، دارو که هستند این طوري داروسازها می سازد. دارو و دوا طرف «اناصدیق»،
می کند؟ کار چه دارو این بفهمد تازه که

می کند! ایجاد بدبختی چه یا
نفس در و بالحقیقه صادق تصدیق «أناصدیقاادقلحقةوفىسالأ،اصدیقلیةالتى»،
اگر که حیثی به یعنی حقیقت. در می باشد موضوعش به عارض محمولش که است قضیه اي به تصدیق الامر
کلمه یک بالایش را «خجیعالأاءالتىاوع» است، موضوع با که را اشیائی همه ارتفاع کنیم فرض ما
«وفرضنااراعد است. جایش سر عروض و حمل ،«روضبحانالحملوا» «اقارت»، می نویسیم
قضیه «دقالیة»، را ارتفاعش کنیم فرض او از را موضوع قیود از قیدي ما اگر وداوعه»،
هم محمول جانب در این نظیر ذلکاحمول»، و» بود. موضوع ناحیه در این بود. نخواهد صادق

هست.
وداعمةالتى عواواوسةالتىاءااعالأافرضاروسة،انمّايمکاافىال» حالا
تأکید فرض کلمه روي ـ فرضِ را ما است ممکن نیست این جز و است این محسوسه قضایاي در وع»،
آن از است موضوع براي که معلومه اي قیود و مقارنات یعنی است موضوع با که محسوسه اي اشیاء ارتفاع ـ داریم!
ممکن نکنید. گیر عبارت کردن معنا در بعد است. «يمکا» عدِلِ «وامکن»، این «وامکن»، طرف
«أنلاتوعبالحسخجیعاقارتو است ممکن اینکه با «وامکن»، اشیاء همه ارتفاع فرض را ما است
را مقارنات همه باشد نگرفته بر در و باشد نشده شامل ما حس که هست هم ممکن اینکه با ود»، خجیعا تمی
ضعف دارد، ادراك ابزار ضعف ولی بگوید و بفهمد صادق قضیه اینکه دنبال آمده را. قیود همه باشد نداده تمییز و
بعدها بگیریم نظر در آنها نبود می خواهیم ما که مقارنات از خیلی می شود، کشف بعدها قیود از خیلی دارد، ادراك

می آید. دست به بعدها فصول از خیلی می شود. کشف
کشف اخیراً است، قدیمی خیلی مریضی هاي از سِل که بود تعجب آور پزشکان از خیلی براي که نمی رود یادم من

است! آلرژي سِل کردند
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فصل اصلاً دارد. را خودش خاص تعریف آلرژي مرض هاي باشد، که آلرژي سِل خورد. هم به معادلاتشان همه
شد. دیگري چیز یک و شد عوض ممیزّش

چه ر»، بهذا» این ر»، ود،وبهذا اداًمااًوودک اعخجیعافعاررأنّهلا وبهذا» فرمود:
بگوید؟ می خواهد

باید ما نمی کند. ایفا نقشی این نباشد، قیود از قیدي یا نباشد قیود همه واقع متن در فرض به که بگوید می خواهد
ندارد. تأثیري نباشد یا باشد واقع متن در بشود. دانسته باید ما حسی ادراك و ما حاسه در بدانیم

ارتفاع عدم یا واقع در ارتفاع اینکه به خاطر قیود، از قیودي یا قیود همه بودن مرتفع ندارد نفع اینکه ر»، وبهذا»
ھاّاأوّوسةوالأمورا» بله. ر»، وبهذا» باشیم. داشته آگاهی باید ما ندارد. ما مسئله در نقشی
است قبیل این از است، چنین این اتفاقش به قریب اکثر یا همه اش محسوسه امور یل،بخلافاعانى»، اا
اما است. هیچ یا همه معانی، در ما شعار می دانیم. را همه اش می دانیم وقتی ما معانی، در که معانی خلاف به اما

نیست. هیچ یا همه ما شعار محسوسات، در
چرا؟ «بين:أنّاصدیقفىاعانىأصدق»،

«ف سؤال: یک جواب ةوأما»، عفىمواضعکثاأصلشریفودو تواقاریعابخجیعالا»
قضایایی یا محسوسه قضایاي به علم می شود حاصل چگونه ةالا»، اوسةواااليحصلا

است؟ محسوسه قضایاي به راجع که
بدهیم. قرار عنایت مورد بعداً باید را این «یأتىصیلاللهإنشاءااللهالى»،

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
قبلاً را این عندنا. صدق نه است الواقع فی صدق می کند تأکید آن روي طباطبایی آقاي مرحوم که آنچه نه، استاد:
مقدار آن که است این معنایش می یابم، صادق و می یابم را بیرون من وقتی فرمودند. طباطبایی آقاي مرحوم هم

کنم! تصور گاو ندیدم خر من است. خارج در که است همان یافته ام من که
کنم! تصور خر ندیدم گاو است. همین هم تصدیقش در

کردم؟ صید من است، خارج در که آنچه هر اما دیده ام. گاو دیدم گاو اگر
که چیزي آن همه دارم من که مقدار آن اما است. صدق و است حق دارم من که مقدار آن پس نیست. چنین نه،

ناقص؟ کون در و تام کون در است خارج در
باشد. داشته را همه این که است صدقی الواقع فی صدق نه. که می گویند

خارج در که است چیزي آن همه الاغ این حالا است. الاغ واقعاً می کنم برداشت من که مقداري آن دانش پژوه:
ناقص؟ کون در چه تام کون در چه است

نه؟ یا این به دارم علم می گویید، که را «نه» این نه. این
چه؟ یعنی دارم. بودنش «نه» به کلی علم استاد:

تمییز در ثانیاً اولاً. می شود کامل تدریج به من ادراکات «بماهىسوسات» محسوسات در که می دانم من یعنی
به مربوط علوم تمام در تاریخ طول در بشر تلاش اصلاً و است مقدار همین دارم. مشکلاتی قیود و مقارنات
انرژي کنید فرض کردند تلاش همه این بکند. کشف بیشتري آثار می خواهد روزبه روز است. همین حس و تجربه
و داخل در کنید فرض اگر که نمی دانستند شناختند. بیشتر را اتم خواص آمدند حقیقت در کردند. کشف را اتمی

می آید! پیش چه بشوند خارج خودشان مدار از می گردند اتم هسته اطراف در که اینهایی
ذرّه تا صد ورود و دارد هسته دور را سرگردان ذرات بالاترین که اورانیوم مثل فلزي یک در بتوانند اگر که دیدند
اینکه نه کردند کشف آمدند اینها می کند، آزاد را انرژي چه بشود خارج مدار از سرگردان ذرات این اگر است،
می دانم کلی صورت به دارم. مشکل محسوسات در که می دانم کلی صورت به من پس شد. کشف بود، نبود.
وقتی اعتباریات در نیست. طور این اعتباریات در اما هستم. خودم علم تکامل حال در دائماً محسوسات در که

است. هیچ یا همه می دانم. می دانم،
«اللاااصدیققسمالىضروریورییإه،أماسیإلما،فلأنّالیةإماأنلاتحتاج
رانىواًر:انىیاً؛واوبدًالأول:ضروردیقآخرأوتحتاجونىبهاالى قصدیقاولافى
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مطلب اولین دارد. متنوعی مطالب أولی مقاله فصول از سوم فصل وکسبیا.وامااناءاظریالىاوری»،
تصدیقات و است نظري یا و است ضروري یا تصدیق که است این ادعا آن و بحث، مقدمه عنوان به است ادعا یک

است: ادعا دو حقیقت در ادعا این پس ضروري. تصدیقات به می شود منتهی نظري
همان نظري و است بدیهی همان ضروري اکتسابی». و «بدیهی یا «اصدیققسمالىضروریوری» . 1

است. اکتسابی
بشود. منتهی و برگردد ضروریه تصدیقات به باید نظریه و اکتسابیه تصدیقات . 2

چطور؟ است. عقلی تقسیم تقسیم، این چون است، واضح اثباتش بسیار اول مطلب اما
دیگر تصدیق به نیازمند یا آن به یقینی تصدیق حصول در قضیه بگوییم: طور این یا یقینی تصدیق که می گوییم
اگر است. بدیهی یا است ضروري نبود، دیگر تصدیق به نیازمند اگر هست. دیگر تصدیق به نیازمند یا نیست
تصدیق یک این ضينال»، قاجتماعا» می گویم من اکتسابی. یا است نظري بود دیگر تصدیق به نیازمند
ضروري. تصدیق می شود تصدیق این نیست. دیگري تصدیق یک به نیازمند آن به یقین حصول تصدیق این و است
تصدیق به محتاج تصدیق این به یقین حصول است، تصدیق یک این «اسلسلال»، که می گویم موقع یک

نظري. قضیه می شود قضیه این است، دیگري تصدیقات به بلکه است، دیگري
تصدیق به شوند منتهی باید نظري تصدیقات که است این آن و است دوم ادعاي عمده نداشت، مشکلی اول ادعاي

چرا؟ ضروري.
می کنند: ذکر این جا در طباطبایی علامه مرحوم دلیل دو

نظري تصدیق داریم. تصدیق فراوانی نظري تصدیقات به نسبت ما شک بدون می فرماید علامه مرحوم اول: دلیل
تصدیق این به باید ما برود پیش «لاإلىنهایة»، توقف این اگر دیگر. تصدیق یک بر است متوقف که است آن
فراوانی نظري تصدیق ما که شد این اول دلیل پس .«اخ» داریم تصدیق اینکه با نمی داشتیم تصدیق مفروض
بر آن و دیگر تصدیق بر متوقف آن به تصدیق نظري تصدیق این اگر داریم. علم آنها به می دانیم را آنها که داریم
اول مفروض تصدیق این به گاه هیچ باید ما هکذا. و پنجم تصدیق بر آن و چهارم تصدیق بر آن و سوم تصدیق

بود. اول دلیل این .«اخ» است این فرض داریم. تصدیق او به آنکه حال و نمی داشتیم
«فرضمالايحبين نمی شود. واقع ،«ناهىبينالمالا» که می کنند اثبات فلسفه در که است این دوم دلیل
حد دو بین را متناهی غیر اگر ندارد. تهَ که است آن متناهی غیر اخري: عبارت به است. محال ،«ورا
است متوقف نظري تصدیق این به علم است نظري تصدیق «مافرضنارناهصارناه». قهراً کردیم، فرض

می نشیند؟ کجا دیگر تصدیق آن دیگر. تصدیق بر
آن جاي تصدیق. این اثبات براي است وسط حد دیگر تصدیق آن که است این فرض چون تصدیق، این وسط
دیگر تصدیق بر باشد متوقف دیگر تصدیق آن اگر حالا است. تصدیق این محمول و موضوع بین دیگر تصدیق
در کبري و صغري بگیرید، نظر در تالی و مقدم شما را طرفین طرفین. بین گرفته قرار متناهی غیر یعنی هکذا، و

است. یکی برهان بگیرید، نظري در اکبر و اصغر بگیرید، نظر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این است. «یة»، «وةکة». یعنی اتحاد داریم. اتحاد قضیه در ما که است این هم سرّش بله، استاد:
اصلاً بود متناهی غیر اگر باشد. متناهی کثرت این که است فرض قابل صورتی در «وةکة»، است. همانی

می دهیم. توضیح را این حالا که ندارد معنا «وةکة»، اتحاد
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مفهوم یک قضیه می کنیم، بیان قضیه داریم وقتی ما که بدانیم باید را این است خارجیه امور مال می گوییم تا استاد:
یا «یة»، که قضیه این یعنی است. منطقی ثانی معقول اصلاً قضیه است. منطقی ثانی معقول است. منطقی
که است وجودي پیوند این است. وجودي پیوند یک از است، وجودي ربط یک از حکایتگر است، همانی این

است. بسته را ما دست
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حدّین این است. ماهیت یک مختص طرف یا مشترك طرف که فصل و جنس کنید فرض بالاتر این از بله، استاد:
و داشتیم طرف دو ما کجا هر یعنی «لاالىنهایة» بکنیم فرض چیزهایی نمی توانیم ما فصل و جنس بین است.
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ندارد. کردن فرض متناهی غیر اینها بین بشود، محدود طرف دو به خواست
«أما است ضروري به منتهی «یإه»، که «اللاااصدیققسمالىضروریوری»، می فرماید:
«فلأنّالیةإماأنلاتحتاجفى قضیه این که است جهت این به دو این به تقسیمش اما سیإلما»،
رانىواًر:انىیاً؛واوبدًالأول:ضروردیقآخرأوتحتاجونىبهاالى قصدیقاولا

بود. اثبات با اول ادعاي این وکسبیا»،
ًاوونثظریصدیقافلأنا» که است جهت بدین «وامااناءاظریالىاوری»،
ف» نمی شود. حاصل تصدیق این نشود، حاصل دیگر تصدیق آن اگر پس دیقآخر،فيحصل،يحصل»،
ا أنف» باشد، متوقف دیگر تصدیق به که باشد چنین هم دیگر تصدیق آن اگر اًکذلک»، أن
،«دففلا» بشود. حاصل این تا بشود حاصل او اینکه به دارد احتیاج هم او یعنی کذلکفکذلک»،
چون ،«اخ» بود. نخواهد حاصل تصدیقی پس «فلايحصلدیق»، نمی شود. متوقف که حدي در این
علبينالناھیةرودزومو» اول. دلیل این داریم. یقین و داریم علم تصدیقات از بسیاري به ما
حد، دو بین بالفعل متناهی غیر حدود آمدن لازم براي و اوعواحمولواقدمواالىفىضاواضع»،
،«اخ» نیست. بدیهی و ضروري مطلب که مواضعی از بعضی در تالی، و مقدم و محمول و موضوع یعنی

است. خلف همین
ـ کردیم عرض هم قبلاً ـ کتاب این که می دانید چون «فىاعليمالأول»، ارسطو یعنی «لفىاعليمالأول»،
در شیخ مرحوم اول. تعلیم در ارسطو برهان براساس شده نوشته شفاء برهان شفاء. برهان براساس شده نوشته
این در هم طباطبایی علامه مرحوم است. کرده ساختارشکنی تقریباً را ارسطو جناب مرحوم برهان شفا برهان
فی تحقیق این که است تحقیق یک موضوع خود این و است کرده ساختارشکنی را شیخ مرحوم برهان تقریباً کتاب
برهان مقاله چهار هر البرهان کتاب آغاز در مدکور ابراهیم نظرم به مصر چاپ برهان در یعنی شده، انجام الجمله
می دانید است. شده واقع کجا ارسطو برهان در فصول این که کرده مقایسه و کرده ذکر فصل به فصل را شفاء
خیلی مقاله. چهار کرده شیخ جناب را برهان مقاله دو داریم. مقاله دو نداریم مقاله چهار ارسطو، کتاب در که
طباطبایی علامه مرحوم اینکه یعنی دارد؛ انجام به احتیاج طرف این در کار این نظیر اما است. کرده ساختارشکنی
کار به احتیاج این است، ساخته دیگري چیز نو از و ریخته هم به و کرده ساختارشکنی را شفاء برهان مقدار چه

نه؟ یا دادم انجام را کار این قبلاً آیا که نیست یادم من که دارد
نه!؟ یا دادم انجام را کار این بالاخره نمی دانم اما داشتم را دغدغه این بودم که قم

«لفىاعليمالأول»،
بعد. جلسه براي باشد که

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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